
  
  این نقطه

  1آغاز معماري است
  لویی کان

  علی اعطا:  هترجم 
هـایی از   ایسـت از بخـش   مطلبی که پیش رو دارید ، ترجمه
در سـال  » سـکوت و نـور  «سخنرانی لویی کان ، که با عنـوان  

ــراد شــده اســت  E T H Zurichدر  1969 ــن . ای در ای
هیـا ذهـن گرایانـه و     سخنرانی ، لویی کـان بـه بیـان اندیشـه    

  .اش ـ که مبناي نظري کار او هستند ـ پرداخته است فلسفی
هاي بعدي  اي شود تا در نوشته امیدوارم این ترجمه ، مقدمه

  .، بتوان رد پاي این ذهنیات را در آثار معماري او جستجو کرد
  »مترجم«

خواهیم مطلبی را اینجا روي تخته سیاه مطرح کنم کـه   می
اما بـه گمـنم بایـد    . در نگاه اول شاید کمی مبهم به نظر برسد

فرامـوش نکنیـد کـه    . این بحث را به عنوان مقدمه طرح کـنم 
خواهم شنونده هم باشم ؛ چرا که مطلبـی آمـاده نکردهـا م     می

وتنها براي این که ترسیم بریزد ، چند یادداشت ایـن جـا روي   
  .ام کاغذ نوشته

دانید ، این سخنرانی مثل طرحی است کـه روي کاغـذ     می
خوب اسـت بدانیـد همـان گونـه کـه      . شود یسفیدي کشیده م

توانید  توانید بشنوید باید بتوانید ببینید و گاه همانگونه که می می
حواص پنجگانه شما باید همه و به . ببینید ، باید بتوانید بشنوید

  . وصرت واحد کار کنند
کـنم ،   درست به همین دلیل وقتی من به معماري فکر مـی 

اي  در نظر مـن تفـاوت عمـده   . دهم آن را به موسیقی ارجاع می
وقتی شما به انـدازه کـافی در یـک ایـده     . میان آنها وجود ندار

اندیشید ، روشهاي  کنید و به بیان کردن آن می ذهنی تعمق می
من وقتـی  . رسد مختلفی براي ابراز و بیان آن به ذهن شما می

بیـنم ،   کنم ، آن را به یک سـمفونی مـی   به یک طرح نگاه می
نی از روابط فضایی که از نـور و سـاختمان تشـکیل    یک سمفو
  ... .شده است 

دانم اصولی ابدي و ازلی وجود دارد که ما به آنهـا   خوب می
من به محـض ایـن کـه طرحـی را ببیـنم کـه       . کنیم رجوع می

تأمل آن  خواهد فضاي بدون نوري را به من عرضه کند ، بی می
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به عنوان مثـال ،  . تدانم راه خطا رفته اس چون می. زنم را پس می
مدارسی که از نور طبیعـی اسـتفاده نکننـد ، قطعـاً غیـر معمارانـه       

  .هستند
خواهم مطلبی را عنوان کنم که اخراً در مودر آن فکـر   حالا می

ام و در واقع کلید نوع نگاه من است به تمام هنرها ، از جملـه   کرده
سـکوت  . کـنم  معماري ـ من این عبارت را روي تختـه طـرح مـی    

نـوري ،   مثل این است که بگویید بـی . ندان چیز خاموشی نیستچ
  . ناتاریکی

ناتاریکی بـا چنـین ترکیبـی    . هایی ساختگی هستند اینها کلمه
نـوري ، ناتــاریکی    د امـا چـرا وجـود نداشـته باشـد؟بی     .وجود ندار

  ... . خـواهند اظهار شوند  خواهـند که باشند ، می می
تـوانیم   مـی . دهد چیز حضور می گردم به نو ؛ آنچه به همه برمی

سـاز اسـت ؛ پـس      بگوییم نور سازنده مماده است و ماده هم سایه
  .سایه متعلق به نور است

گیري  خواهم بگویم همه چیز از یک کیفیت غیر قابل اندازه می
گیـري   کند تـا قابـل انـدازه    گیرد و مسیري را طی می سرچشمه می

گیـري و   فیت ـ قابـل انـدازه   آیا مرزي وجود دراد تا این دو کی. شود
توانـد بـه    گیري ـ بهم برسـند؟ آیـا یـک مـرز مـی       غیر قابل اندازه

اي نازك باشد که مرز بین این دو نیرو و کیفیت در نور باشد؟  اندازه
  .سازید ضخامتی دارد هر چیزي که شما می

. ها و افکار هم ضـخامتی دارنـد   کنم حتی اندیشه من گمان می
ابش نور بر سکوت و سکوت بر نور ایـن مـرز   شود گفت در ت اما می

  .شود و آن لحظه ، لحظه الهام است محقق می
در لحظه الهام باید کیفیتی وجود داشته باشد که بتواند متجلی 

اصلاً خود اجزاء . به بیان دیرگ تمایلی براي تجلی در او باشد. شود
الهام سازنده نور ، حسی از الهام دارند ؛ این حس در کنار آن لحظه 

  . است» مقام هنر«، داراي جایگاهی است که 
پـیش از هـر زبـانی پـیش از آلمـانی ،      . هنر زبان انسان اسـت 

. به چیزي مربوط است که از نیازهاي اولیه فراتر رفته است. فرانسه
من اعتقـاد  ... مربوط است به تمایل به بودن ، تمایل به ابراز شدن 

وجود   تمام انگیزه. ابراز شویمکنیم براي این که  دارم ما زندگی می
دهد ، ابزار این بیان  ، بیان شدن است و آن چه طبیعت به جاي می

مثل این است که سازي بدست کسی بدهی تا نواي روحش . است
  ... .را بنوازد 
خواهم بگویم تمایل به بودن ، تمایل به ابراز شدن در گلها  می

در تمسـاح  . وجـود دارد تمایل به ابراز شدن در درختان . وجود دارد
تنهـا  . وجود دراد ، در میکروب وجود دراد و در انسان هم وجود دارد

  .دانیم چگونه حس خودآگاهی یک گل سرخ را بفهمیم ما نمی



شاید حس خودآگاهی یک درخـت ، خـم شـدنش پـیش از     
اي ، بـه   اما یقین دارم هر موجود زنده. دانم وزش باد باشد، نمی

آگاهی و هوشـیاري اسـت ؛ هـر چنـد     اي داراي حس خود گونه
کنم دستاورد ارزنده  اما من آرزو می. بسیار بدوي و ابتدایی باشد

گیـري باشـد کـه     علم ، باز شناختن این کیفیت غیر قابل اندازه
  .براي فهم آن چالـش وجود دارد واقعاً

گیـري ، تنهـا در خـدمت کیفیتـی غیـر قابـل        قابلیت اندازه
سـازد ،   چرا که هر آن چه یـک شـخص مـی   . گیري است اندازه

حال اگر کمـی تأمـل کنیـد    . اساساً غیر قابل اندازه گیري است
تـوانیم   مطمئناً شگفت زده خواهید شد که پس چگونـه مـا مـی   

  ... . یک سکه ده سنتی بسازیم 
. توان یک سکه ده سنتی ساخت میدانید که  شما خوب می

توانید نقاشـی   شما نمی. اما این فقط بخشی از باور درونی است
چرا که هر گونه تجزیـه را بـه چـالش    . را ارزیابی کنید» جوتو«

گیـرد و آن گـاه یـک تجربـه      ها را به چالش می اندازه. گیرد می
او به یک نقاش گفته است ، یک . کند نقاشی را به ماعرضه می

  .تواند کوچکتر از یک فرد باشد رو میراه
تـر از یـک شـخص     اما یک معمار باید یک راهرو را بـزرگ 

او تنهـا  . آیا هنرمندي او کمتر از دیگـران اسـت؟ یخـر   . بسازد
توانـد   یـک نقـاش مـی   . کند حوزه تجربی خود را بازشناسی می

این کار » شااگال«دانید  ها را وارونه بکشد ، چنان که می انسان
  .او این حق را دراد ، چرا که او یک نقاش است. درا کر

. آفرینـد  کند ، او همه چیـز را مـی   او چیزي را بازنمایی نمی
یک پیکره سـاز  . کند  حوزه وسیعی از تجلیات درونی را بیان می

هاي یک توپ را چهار گوش بسازد تـا بیهـودگی    تواند چرخ می
ه یـک  اما با عرض تأسف بایـد بگـویم ک ـ  . جنگ را ناشن دهد

هایش را از جایی به جاي دیگر منتقـل   معمار اگر بخواهد سنگ
  !هاي مدور استفاده کند کند باید از چرخ

هـا در ونیـز را کـه طراحـی       آیی ساختمان برگزاري گرد هم
کـردم کـه حـس گفتگـو و تمـاس       کردم ، به مکانی فکـر مـی  

جایی باشد براي تماس افکـار ؛  . ها را القا کند ها و اندیشه ذهن
هـاي نمایشـی    این بنا مانند دو سالانه. مکانی براي یک اتفاق

وسوسه انگیز نیست که کارهایتـان را بیاوریـد تـا بـه نمـایش      
  .بگذارید

هـا و   رویـد تـا ذهـن    هـا مـی   آیـی  شما به ساختمان گرد هم
هـا،   اما در آن دو سـالانه . ها شما با هم تماس پیدا کنند اندیشه

. واقعاً لمـس کردنـی اسـت    روید که شما براي دیدن چیزي می
هـا ، شـما اندیشـه را     آیـی  اما در ساختمان گرد هم. حضور دارد
  .وجود دارد ، اما حضور ملموسی ندارد. کنید حس می

العـاده   فـوق «گویید  خواهیم چیزي را توصیف کنید می وقتی می
آورید کـه حتـی    عباراتی را به زبان می» آور است شگفت«، » است

امـا وقتـی کـه    . کنـد  شما را درك نمی  کاملاً هیچ استاد دانشگاهی
کـنم   من فکـر مـی  «، » من سنگ را دوست ندارم«گویید  شما می

» تر باشد کنم این باید عریض من فکر می«، » این باید بلندتر باشد
گیري سر و کار دارید ، چون چیزي اسـت   شما با چیزي قابل اندازه

  .که ساخته شده است
گیـري و هـم غیـر     هاي قابل اندازه پس در امر هنر هم کیفیت

العـاده   فـوق «گوییـد   وقتـی شـما مـی   . گیري وجود دارد قابل اندازه
کنیـد و   گیري صـحبت مـی   درم ورد کیفیتی غیر قابل اندازه» است

  !کند و نباید هم درك کند کسی شما را کاملاً درك نمی
اشاره کـردم ،  » مکانی براي یک اتفاق«هنگامی که به عبارت 

پرسید پس  لابد می. مکانی براي یک اتفاق. هیجان آمدکلاس به 
افتد؟ پاسخ  خواهید در آنجا اتفاق نمی چرا همه چیز آن گونه که می

» اگـرا «. خـواهیم ، رخ دهـد   دهم لزوماً نباید آن گونه کـه مـی   می
  .»استا«اگرا یا . مکانی براي اتفاق بود
فکیـک  هیچ چیز در آن ت. تر ساخته شده است استا بسیرا جالب

هاي مختلفی  اما درون آن قسمت. تنها چند ستون دارد. نشده است
. مردم به آنجـا رفـت وآمـد کردنـد    . ها بوجود آمدند مغازه. ایجاد شد

شما باید به دنبال کیفیتی معمارانه باشید . مکانی براي ملاقات شد
  .نه به دنبال یک هدف مشخص

اید ، اما   یرفتهشما یقین دارید چیزي باید ساخته شود ، آن را پذ
مشـکل دانشـجویان ، درك چنـین    . توایند آن را تعریف کنیـد  نمی

بلکـه  . شما نباید به فکر جنگ و حق و باطل باشـید . فضایی است
شما بایـد بتوانیـد فضـایی    . باید به یک آفرینش معمارانه بیندیشید

اي اسـتفاده نشـده    خلق کنید که در آن از هیچ عنصر جـدا کننـده  
  .باشد

مـثلاً جـایی کـه    . ها به مرور زمان شکل بگیرنـد  ا کنندهاما جد
ممکن است دانشجویان و اساتید و مسؤولین ، همه با هم ملاقـات  

ایـن یـک کیفیـت    . جایی براي همه در میـان فضـاي سـبز   . کنند
هـاي مـذهبی کـه بـه مـا       معمارانه است ، کیفیتی شبیه به مکـان 

هـاي دیگـر    گگویند این سنگ به حکم این که آنجاست با سن  می
شـود   هاي دیگر که در دل کوه و جنگلند و می با سنگ. تفاوت دارد

این نقطه آغاز معماري است ! شگفت آور است... از روي آنها پرید 
 . ...  


